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۹٩۹-۷۷ صص:‎ 


حکیده 


0 


کاهش واکه‌ای به طرز قابل توجهی در مطالعات پیشین بویژه از سوی کراسوایت (۲۰۰۰). هریس (۲۰۰۵) 
و انگارة [ ل]۸] اندرسون (۱۹۹۲) بررسی و دسته‌بندی شده‌است. پژوهش حاضر نیز با هدف گزارش 
کاهش واكة /2لبه /6/ پس از وندافزایی و ترکیب صورت گرفت که در گویش فارسی مزینانی(سبزوار- 
خراسان‌رضوی) مشاهده می‌گردد. این کاهش در چارچوب نظريةٌ بهینگی توصیف وبا رویکردهاو دسته- 
بندی‌های پیش گفته تبیین شد. لذه تعمیم زیر از منظر بهینگی به دست آمد: در این گویش, واکة /9/ در 
هجای فاقد تکیه ناشی از انتقال جایگاه تکیه در اثر وندافزایی و ترکیب با محیط همگون و به واک 01/ 
تبدیل شده و این امر با یک درجه افراشتگی آن محقق می‌گردد؛ چنانچه. در مجاورت واکذ /2/ همخوان 
چاکنایی وجود داشته باشد. کاهش واکه‌ای صورت نمی گیرد. مضافا. این تغییر واکه‌ای از میان دید گاه‌های 
پیش گفته بر تقسیم‌بندی کراسوایت (۲۰۰۰) منطبق‌است. بنابر این تقسیم‌بندی» این کاهش از نوع رسایی- 
بنیاد محسوب می‌شود؛ زیراء پس از انتقال جایگاه تکیه در نتیجة وندافزایی از میزان رسایی آن هسته نیز 
کاسته شده تا به‌لحاظ برجستگی با محیط وقوع همگون گردد. از طرفی» بررسی در چارچوب انگارة 
[ل۸۵11] نیز نشان داد که در تغییر /2/به /6/ با شرط واژگونی هسته روبرو هستیم. از نظر کراسوایت؛ 
مقول [۸] در هستة واکد واقع در هجای بی‌تکیه قرار نمی‌گیرد. که‌البته» مثال نقیض آن در کاهش /0/ 
به /0/در بافت‌های بی‌تكية گویش مزينانی مشاهده شد. مقايسة داه‌های این گویش با موارد نظیر آنها 
در گونة معیار در همین زمینه نیز نشان داد که اين گویش دقیقاً عکس گونة معیار عمل می‌کند. 
واژگان کلیدی: کاهش رساییبنیاد؛ کاهش واکه‌ای؛ گویش مزینانی؛ همجای بی‌تکیه؛ نظرية بهینگی 
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۷/۸ زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان» دانشگاه فردوسی مشهد سال ۵ شماره ۲/ پیاپی ۱ تابستان ری( 
۱ مقدمه 


از نظر کنستویج واکه ها در محیط بی‌تکیه تقابل خود را از دست داده, به همدیگر تبدیل می‌شوند 
(ع۱۹4۹: 1۸ در ادبیات پژوهش‌های واج‌شناختی. از این تغییر که غالبا در گفتار نج محاوره‌ای 
و در هجای بی‌تکیه صورت می‌گیرد به کاهش واکه‌ای تعبیر می‌شود. به عنوان نمونه. در زبان 
انگلیسی دو واژه 620 و 92۷76 به صورت عادی و دارای استرس [127 ۲ 02076] ادا می‌شوند؛ 
ام هستهٌ همین دو واژه در گفتار سرزیج ؟ بویژه هنگامی که بدون تکیه ادا می‌شوند. به شوا 
 197[‏ 2۷6]بدل می‌شود. کراسوایت (۲۰۰۰) با توصیف و تبیین چنین پدیده‌ای در چند 
زبان مختلف سعی کرده با طرح مبحث برجستگی؛ تناقض ظاهری موجود میان گرایش‌های 
دو دسته رسایی-بنیاد و تقابل‌افزا تقسیم می‌کند. وی با عنایت به دو ویژگی رسایی و تکیه‌داری, 
نقش برجستگی در ادراک و ارتباط آن به این دو نوع کاهش را این گونه توضیح می‌دهد: هرچه 
آنها در هجای بی‌تکیه کم شده و به نوعی همگونی هسته با محیط رخ می‌دهد. کنستویچ (۱۹۹۶: 
۶ سلسله مراتب رسایی واج‌ها را - از راست به چپ - به صورت زیر نشان داده‌است: 

۱)واکه‌های افتاده > واکه‌های میانی > واکه‌های افراشته > واکه مرکزی(شوا) > غلت‌ها > 
روان‌ها > خیشومی‌ها > گرفته‌ها 

با توجه به ترتیب فوق میانی شدن واکه‌های افتاده ویا تبدیل واکه‌های میانی به افراشته در 


محیط بی تکیه کاهش واکه‌ای رسایی-بنیاد تلقی می‌شود. این فرایند در زبان بلغاری دیده می‌شود: 


۱۳ 

۲ ۵۵ 

۲-2 1010608 

۴۶ 501۴01۲-۲1۷۵ ۵۵ 

۵01200188۵ فهتاط0ع ۵ 


کاهش واكة /2/ به /6/ پس از وندافزایی در گویش مزینانی سرسرابی و همکاران ۳6 


۱) خنثی شدگی واکه ها در زبان بلغاری (کراسوایت؛ ۲۰۰۰ ص ۲) 

امه برخلاف کاهش رسایی بنیا آن‌چه در نوع دیگر کاهش در نگاه کراسوایت اهمیت دارد 
هدف بودن واکه‌های جانبی [0 بلا بأ] در نتیجه‌ی تغیبر است. در این نوع تغیب واکه‌های میانی؛ 
افراشته شده به [تاْ] ویا افتاده شده و به [0] بدل می‌شوند. از آنجا که در این نوع کاهش نقش 
تقابلی سایر واکه‌ها در محیط بی‌تکیه به واکه‌های جانبی مذکور واگذار می‌گردد به این نوع تخییر 
واکه کاهش تقابل‌افزا گفته می‌شود. علت این نوع تغییر به ماهیت و ویژگی‌های خاص واکه‌های 
هی هت 

از طرفی. هریس (۲۰۰۵) نیز با مطالعه‌ی کاهش واکه‌ای در چند زبان نظیر بلاروس. بلغاری. 
و نئوپلیتان ایتالیایی. این فرایند را به دو دسته کاهش مرکزگریز و کاهش مرکزگرا تقسیم کرده- 
است. درکاهش واکه‌ای مرکزگرین گرایش تغییر هر واکه. همانند کاهش تقابل‌افزا در تقسیم‌بندی 
کراسوایت. به سوی واکه‌های جانبی است. واکه‌های میانی 0 و 6 تنها در هجاهای تکیه‌بر دیده 
می‌شوند و در صورت قرار گرفتن در هجاهای بدون تکیه کاهش یافته و از طریق ارتقا و يا تنزل 
به واکه‌های جانبی ۷ ,1 وه گرایش می‌يابند. 

در کاهش مرکزگرا» در تقسیم‌بندی هریس(۲۰۰۵ » گرایش تغییر واکه‌ی هجای بی‌تکیه به 
تا رک امیت ارو اکآ که خاش ردام نت وکا تاف یک مهس اند 
5 بدل می‌شود. از نظر هریس, یافتن زبانی که در آن کل نظام واکه‌ای در اثر کاهش به 9 بدل 
شود. غیرممکن است؛ از این رو اين نوع کاهش غالبا با کاهش مرکزگریز همراه است. به عبارت 
دیگ واج‌گاه برحی از واکه‌ها به سوی مرکز و واج‌گاه واکه‌های دیگر به سوی واکه‌های جانبی 
رن 

در پژوهش شیخ سنگ تجن و بی جن خان (۱۳۸۹) بر روی زبان فارسی محاوره‌ای» کاهش 


واکه‌ای به دو صورت کاهش واکه‌ای آوایی و کاهش واکه‌ای واجی تقسیم شده‌است؛ در واقع. 


۲ 00۳06 ۵۵ 


۸ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان, دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۵/ شماره ۲/ پیاپی ۲۱ تابستان ۱۴۰۲ 


گرایش واکه‌ها به سوی واکه‌های دیگر که در گفتار سریع محاوره‌ای و غالبا در هجاهای بدون 
که نی فطل کاهن راکفا ارات مات ی فقوت آمای کاشیی واکهای وان عونت از 
تغییر و دگرگونی واکه‌ها در هجاهایی است که به دلیل افزوده شدن وند به آنها تکیةٌ خود را از 
دست می‌دهند. در واقع» معمولا پس از فرایند وندافزایی» تکیه از هجای حامل خود به سمت 
وند جذب شده و در نتیجه. واکه در هجای ضعیف و بدون تکیه قرار می‌گیرد و به نوعی از 
موارد پیش گفته کاهش می‌یابد. 

نمونه‌ای از کاهش واکه‌ای واجی با تعریف فوق را در گویش فارسی مزینانی (سبزوار-خراسان 
رضوی) می‌توان یافت. واکه‌ی افتاده و پیشین ۰/2 پس از تغییر جایگاه تکیه کلمات در اثر 
وندافزایی ویا ترکیب و قرار گرفتن در محیط بی‌تکیه به واکه میانی و پیشین /6/ تبدیل می‌شود: 
این تبدیل در واژه‌ی وندافزوده‌ی «مردها» (مثال ۲) نشان داده شده است؛ این نمونه. نشان می‌دهد 
که پس از افزودن تکواژگونه‌ی جمع (0-) به واژه‌ی مرد. تکیه به هجای حامل این وند منتقل 
شده و در پی آن تغییر (0 < 2) در محیط بدون تکیه اتفاق افتاده است. 

2( ۰102170 + -0 < 0, 

و یی ی ار هعرق ال له این وس ی هداعا کنر 
در گویش مزینانی - که در دهستان مزینان واقع در شهرستان سبزوار از توابع شرقی استان 
خراسان رضوی بدان تکلم می‌شود -در چارچوب نظريهٌ بهینگی توصیف و انطباق آن بر تقسیم - 
بندی‌های شیخ سنگ تجن و بی‌جن‌خان (۱۳۸۹» کراسوایت (۲۰۰۰ هریس (۲۰۰۵) انگارة 
[ل۵[1] اندرسون (۱۹۹7) بررسی گردد. بنابراین» در اين تحقیق در پی پاسخ به سوالات زیر 
خواهیم بود: 

درچارچوب تقسیم‌بندی کاهش واکه‌ای به انواع رسایی-بنیاد تقابل‌افزه مرکزگره و مرک زگریز 
کاهش واکة پشین افتاده /2/ در گویش فارسی مزینانی از چه نوع است؟ 

آیا در این گویش» محدودیتی برای این کاهش وجود دارد؟ در صورت وجود. علت آن چه 


عامایم من توانل باشا؟ 


بی جن خان (۰۱۳۸۹ ۱۳۹۲) و صادقی (۱۳۹۶) به عنوان پژوهش‌هایی که فرایند کاهش واکه‌ای را 
در گونه‌ی گفتاری فارسی معیار مورد بررسی قرار داده معرفی خواهندشد؛ سپس. به چند نمونه 
از پژوهش‌های انجام شده بر چگونگی این فرایند در گویش‌های دیگر فارسی نیز اشاره خواهد 
شد. در انتها نیز به اختصار به چند پژوهش که ابعاد زبان‌شناختی دیگری از گویش مزینانی را 
ثبت کرده‌اند اشاره خواهد شد. 
۱-۲. کاهش واکه‌ای در فارسی محاوره‌ای 
شیخ سنگ تجن و بی‌جن‌خان (۱۳۸۹) فرایند کاهش واکه‌ای آوایی در فارسی محاوره‌ای را با 
توجه به نظریه‌های کراسوایت (۲۰۰۰) و هریس (۲۰۰۵) مورد بررسی آزمایشگاهی قرار داده‌اند؛ 
این بررسی نشان داده که در محاوره‌ی فارسی‌زبانان. واکه‌های پایدار در هجای بدون تکیه تخییر 
چندانی نمی‌کنند؛ حال آنکه واکه‌های ناپایدار به ویژه /2/ و /۵/ در چنین هجاهایی به نسبت 
بسیار زیادی به یکدیگر و واکه‌های پایدار گرایش می‌یابند؛ آزاین‌ری این نتیجه گرفته شده که 
کاهش واکه‌ای در زبان فارسی از الگویی تلفیقی (۷0110) تبعیت می‌کند. 

این دو آواشناس (۱۳۹۲» در کار مشابه دیگری» واکه‌های زبان فارسی معیار را بر حسب 
متغیرهای سازه‌های اول و دوم (۳1 و ۳2 بسامد پایه (۳0) شدت (انرژی) و دیرش در 
هجاهای ۷) گفتار اظهاری (همخوان‌ها و واکه‌های زبان فارسی). به‌لحاظ صوت‌شناختی 
بررسی کرده‌اند. در این بررسی. میانگین دیرش واکه‌ها نیز محاسبه شده‌است. این دو پژوهش گر 
نزدیک بودن مقدار میانگین برخی واکه‌ها به یکدیگر براساس دست کم یکی از متغیرهای ۳1 
و ۴2 را دلیلی قانع‌کننده برای کاهش و نیز گرایش واکه‌های ناپایدار مانند /8/ به واکه‌های پایدار 
مانند /0/ برشمرده‌اند. آنها متغیرهای بسامد پایه و انرژی واکه‌ها در بافت همخوانی» شامل 
همخوان‌های گرفتة واکدار و بیواک» و همخوان‌های گرفتهٌ واکدار و رسا را نیز محاسبه کرده و 
چنین نتیجه گرفته‌اند که بافت همخوانی مجاور پیشین. در ۳0و انرژی واکه‌ها اثری ندارد. 

صادقی (۱۳۹۶) نیز به صورت آزمایشگاهی. کاهش واکه‌ای را در زبان فارسی بررسی کرده- 
است. نتایج تحقیق وی نشان داده که دیرش واکه‌های تکیه‌بر به طور منظم و مستقل از نوع واکه 
و بافت همخوانی از واکه‌های بدون تکیه بیشتر است. اما تغییرات فرکانس سازه‌ها تا حد زیادی 
وابسته به نوع واکه است. بیشتر واکه‌ها تغییرات فرکانسی کمی دارند و جهت گیری تغییرات آنها 


به سمت مرکز فضای واکه‌ای صورت نمی‌گیرد. هرچند. واکه‌ی 2/ تغییرات بیشتری داشته و 


۸۲ زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان» دانشگاه فردوسی مشهد سال ۵ شماره ۲/ پیاپی 59 تابستان ۱۴۳۰۲ 


جهت تغییرات آن نیز به سمت مرکز است. صادقی بر این باور است که نتایج به دست آمده از 
این بررسی. نظریه‌ی پراکندگی شنیداری درک گفتار را تأیید می‌کند. بر اساس این نظریه, توزیع 
يا باز توضیع عناصر واجی در فضای آوایی یک زبان به گونه‌ای صورت می‌گیرد که تقابل 
شنیداری آنها با یکدیگر به حداکثر میزان ممکن برسد. 

هم‌راستا با تحقیق فوق. صادقی و منصوری هره‌دشت (۱۳۹۶) پیش‌بینی‌های دو دیدگاه 
پراکندگی شنیداری درک گفتار و مرکزی‌شدگی در ارتباط با تغییر کیفیت واکه در زبان فارسی 
را به محک آزمون گذاشتند. در این تحقیق, تغییرات کیفیت واکه‌های فارسی در موضع فاقد 
تکیه به عنوان یک جایگاه نوایی ضعیف. با بررسی الگوی تغییرات دیرش و فرکانس سازه‌های 
1 و ۳2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بر خلاف پیش‌بینی‌های دیدگاه مرکزی- 
شدگی بین کاهش دیرش و کاهش کیفیت واکه در زبان فارسی همبستگی قوی وجود ندارد. با 
وجودی که دیرش واکه‌ها در موضع فاقد تکیه به طور معناداری کاهش می‌یابد ولی کیفیت 
واکه‌ها اغلب ثابت است و واکه‌ها؛ بر خلاف پیش‌بینی‌های این دیدگاه به سمت نواحی مرکزی 
فضای واکه‌ای متمایل نمی‌شوند. در مقابل. نتایج به دست آمده با دیدگاه پراکندگی شنیداری 
مطابقت دارد. همانگونه که اين دید گاه پیش‌بینی می‌کند تغییرات کیفیت واکه‌ها در زبان فارسی 
محدود به جایگاه اولیه واکه‌ها در فضای واکه‌ای است. بر این اساس. از نظر این دو محقتی, زبان 
فارسی به لحاظ رده‌شناسی الگوی واجی تکیه واژگانی جزء زبان‌هایی قرار می‌گیرد که در آنها 
فرایند کاهش واکه‌ای وجود ندارد. 
۲ - ۲. کاهش واکه‌ای در کرمانی و گیلکی 
هدف از مقالهٌ ابوالحسنی زاده و عبدالعلی‌زاده (۱۳۹۲) نیز مطالعهٌ کاهش واکه/8/ در لهج کرمانی 
است. این دو محقق. برای بررسی کاهش این واکه در لهجه کرمانی» از تلفظ 7 نفر گویشور مرد 
بهره‌گرفته‌اند که سه نفر از آنها گویشور بومی لهجه کرمانی و سه نفر دیگر گویشور بومی لهجه 
معیار بودند. نتایج این تحقیق نشان داده است که دیرش. انرژی و فرکانس پايهُ این واکه در لهجه 
کرمانی کمتر از دیرش, انرژی و فرکانس پایةٌ آن در فارسی معیار است. همچنین» این نویسندگان 
این کاهش واکه‌ای در لهجه کرمانی را از نوع کاهش مرکزگرا تشخیص داده‌اند. 

حوزه گسترده بررسی کاهش واکه‌ای به گویش گیلکی نیز رسیده است. هدف از انجام مطالعه 
شیخ سنگ تجن, و باحور (۱۳۹۸» مقایسه و بررسی واکه‌های گیلکی در هجاهای تکیه‌بر و 


بدون تکیه بوده‌است تا بر اساس نظریات کراسوایت (۲۰۰۰) و هریس (۲۰۰۵) به فضای واکه‌ای 
در گویش گیلکی بر اساس واکه‌های اظهاری و کاهش‌یافته دست یابند. روش تحقیق, 
توصیفی/تحلیلی است و جمع آوری داده‌ها به صورت میدانی انجام شده‌است. نتایج پژوهش 
نشان داده‌است که کاهش واکه‌ای در زبان گیلکی در بیشتر واکه‌ها از نوع مرکزگرا و در برحی 
دیگر از نوع مرکزگریز است. کاهش تقابل افزا و کاهش رسایی- بنیاد نیز در برخی از واکه‌ها 
مشاهده شده‌است. 


۰ 


۲ - ۳. پژوهش‌های زبان‌شناختی بر گویش مزینانی 
مزینانی (۱۳۸۷) پژوهشی همزمانی-درزمانی به شمار می‌آید و در کنار بررسی ویژگی‌های 
بازمانده از پی‌بست‌های ضمیری فارسی میانه در گویش مزینانی با ارایه چند استدلال نحوی, 
در چارچوب نظریه حاکمیت و مرجع گزینی. مطابقه مفعولی را در زبان فارسی رد می‌کند. وی 
با معرفی مضاعف‌سازی واژه‌بست در زبان فارسی. از ساخت‌های ناشی از این فرایند با عنوان 
ساخت‌های واژه‌بست-همزاد یاد می‌کند. 

مزینانی (۱۳۹۵) با رویکردی توصیفی-انتقادی و هدف ثبت و ضبط ویژگی‌های ساختوازی 
اققال گوییی متا صورت کوفه امک ریسفت سا فان در اقا ال اون 
وجه الترامی آن. ماضی ساده ماضی نقلی. منشاً و حضور «است» در صیغگان آن و نیز آیندة 
ساده توصیف شده و در برحی موارد با نظیر خود در گونه‌ی معیار و فارسی میانه مقایسه شده‌اند. 
برخی از نتایج این تحقیق عبارتند از: الف) شناسه‌های فاعلی این گویش همبستگی بیشتری با 
اظیر شوه هن قاس سا ان مه 9 فارس سا ری سا کته م اف سا ری کر شوم 
یکسان با معیار و متفاوت با آن» به چشم می‌ خورد؛ ج) ساخت ماضی نقلی این گویش, بازمانده‌ی 
تلفیقی از دو سازوکار نقلی‌سازی در دوره‌ی میانه تلقی و ساختار درونی آن به صورت «صفت 
مفعولی + تکواژ نمود ماضی نقلی + شناسه فاعلی» قلمداد شده و این نتیجه به گونه‌ی معیار 
تعمیم داده شده‌است. 

تحقیق مزینانی. کامبوزیا. و گلفام (۱۳۹۶ به ثبت ویژگی‌های واژنحوی واژه‌بست‌های ضمیری 
گویش فارسی مزینانی و کاربرد آنها در ساخت‌های دومفعولی می‌پردازد. طبق این بررسی, 


واژه‌بست‌های ضمیری این کین مزینانی در مجاورت بلافصل فعل ظاهر شده و برخحلاف 


فممتامناموم مصتامانملع 0 ۲ 
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فارسی معیار به تکواژهای امر. نهی. و نفی و سازه‌های نحوی در نقش مفعول مستقیم و 
غیرمستقيم - يا حالت‌های برایی به‌ای» ازی و بایی- نیز می‌پیوندند. 

۴ روش تحقیق 

تحقیق حاضر به صورت توصیفی -تحلیلی و با هدف ثبت برخی از فرایندهای واجی مشهود در 
گویش فارسی مزینانی بخصوص فرایند کاهش واکه‌ای واجی و تحول واکه‌ی /12 صورت می - 
گیرد. در این پژوهش, بیش از ۱۰۰۰ واژه‌ی پربسامد فارسی استخراج شده و تلفظ آنها به گویش 
مورد وصف و با الفبای 1۳۸ واج‌نویسی شد؛ علاوه بر این که یکی از نگارندگان گویشور بومی 
است» جهت واج‌نویسی از ۳ نفر دیگر نیز خواسته شد که به صورت انفرادی واژه‌های مذکور 
را به گویش مزینانی ادا کنند؛ سپس با توجه به فرایندهای واجی. واژه‌ها دسته‌بندی شده و برخحی 
از آهاتقن ان فا فیک ماس ( یوت رواوی هی آواسش سس ار توت اه تواکهای 
مذکور در اين گویش. تبیین آن مبتنی بر نظریه‌ها و تقسیم‌بندی‌های شیخ سنگ تجن و بی‌جن‌خان 
(۱۳۸۹). کراسوایت (۲۰۰۰) هریس (۲۰۰۵)» انگارهةٌ [[۸71] اندرسون (۱۹۹7) و بهینگی صورت 


خواهد گرفت. 


۶ توصیف و تبیین کاهش واکه‌ای در گویش مزینانی 
زبان‌شناسان درباره‌ی وجود شش واکه /۵/ ,/0/ ,۸۵۱ ,/۵/ ,/6/ ,// در نظام آوایی زبان فارسی 
اتفاق نظر دارند (ثمره. ۱۳۹۶: ۱۰۶). در تقسیم‌بندی سنتی و متأثر از علم عروض, واکه‌های ,/ 
/ ,را کشیده و گروه /6 ,2 ,0/ را واکه‌های کوتاه می‌نامند. اما اکثر زبان‌شناسان معاصر. کشش 
این دو دسته واکه را در هجای تکیه‌بر تقریباً مساوی می‌دانند. البته. تنها جایگاهی که کشش در 
میان این دو گروه قابل ملاحظه است. جایگاه بدون تکیه و هجای باز است که در آن واکه‌های ,0/ 
,2 کوتاه‌تر از گروه /4 ,1 ,لا/ می‌باشند. به همین دلیل از نظر برخی (نک. هاج. ۱۹۵۷: ۳۵۷؛ 
لازاره ۱۹۹۲: ۱۲) کشش عامل مناسبی در تمایز و طبقه‌بندی این دو دسته واکه در زبان فارسی 
اثبته» لازار (۱۹۹۲) در بررسی دیگری واکه‌های فارسی را به دو دسته واکه‌های پایدار 0 با بتا/ 
/ و واکه‌های ناپایدار 2 ,6 ,0/ نیز تقسیم می‌کند(ص ۱۷). در این زمینه» باور بر این است که 
واکه‌های پایدار دارای دیرش ابتی اند و کیفیت‌شان در طول گفتار محاوره‌ای تغییرات اساسی 


کاهش واكة /2/ به /6/ پس از وندافزایی در گویش مزینانی سرسرابی و همکاران ۸۵ 


تمی‌کند:, یز عکس؛ واکه‌هان تاباندان ذیرش عتغیردازند و کیفیت‌شان تغییر ندبر سته ابش واکه‌ها 
در همگونی واکه‌ای شرکت فعال دارند. به‌آسانی به واکه‌های دیگر تبدیل می‌شوند و به‌ندرت. 
تحت تأثیر محیط همخوانی قرار می‌گيرند. درمیان واکه‌های ناپایدار. گرایش به تغییر بسیار زیاد 
است. این واکه‌ها در جایگاه‌های بدون تکیه. کوتاه‌تر از جایگاه‌های دیگر و همچنین کوتاه‌تر از 
,۷/ هستند (ثمره ۱۳۹۶: ۱۸ - .)1٩‏ 
گویش فارسی مزینانی نیز از اين قواعد مستثنی نیست. اما؛ اين گویش علاوه بر شش واکه‌ی 
مذ کون دارای واکه مرکزی /۵/ و واکه‌ی افراشته پیشین و گرد /9/ نیز می‌باشد که در اصل حکم 
واج‌گونه دارند. علاوه بر این که در گفتار سریع» واکه‌های /6/,/0/ ,/2/ ممکن است به سمت 
مرکز گرایش پیدا کنند. برای شکستن خوشه‌های همخوانی پایانی- غالباً واژه‌های قرضی عربی - 
از درج واکه‌ی مرکزی استفاده می‌شود: 
حدول ۴ درج /9/ 
واژه. واج‌نویسی 
سطل هه 
فکر 1۲ 
عمر 9/۹ 
قبل 0201 
اما واکه‌ی /۷/ در بافت‌های خاصی و درنتیجه‌ی همگونی واکه با همخوان به وجود آمده است. 
این تغییر به نحو زیر اتفاق می‌افتد: 
[۵0۵۵ع+ < 02 2 - ۷/1 سس ۷ [(3 
واکه پسین, افراشته و گرد به واکه‌ی پیشین, افراشته و گرد تبدیل شده در کلماتی که قبل از 
یک همخوان تیغه‌ای واقع شده است. نمونه‌هایی از این تحول تاریخی در جدول زیر نشان داده 
شده است: 
جدولء : تبدیل لا به ۷ 


صورت املایی . واج‌نویسی گونه معیار. واج‌نویسی گویش مزینانی 


کوچه 11066 1۳:42 
دور کال 1۷ 
دوش 005 1۷5 


گور تناو 2۷ 
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جدول فوق. غیر از ارایه‌ی نمونه‌هایی از واژگان دارای واکه‌ی /3/ تفاوت دیگری را نیز بین 
گونه‌ی معیار و گویش مزینانی گوشزد کرده که در واژه‌ی «کوچه» به چشم می‌خورد: به لحاظ 
تاریخی» واکه #/ پایانی» در گونه‌ی معیار به /6/ تبدیل شده اما در گویش مزیتانی حفظ شده 
است(راننده: ۲۵86802 ؛ گربه: 20۲۳0۵ ؛ نامه: 0002 ؛ گفته: 820112)؛ در عوض. این واکه در 
گویش مزینانی به شدت گرایش به کاهش در محیط بی‌تکیه نشان می‌دهد به نحوی که در بسیاری 
از کلمات جای خود را به /6/ داده است. جدول ۵ نمونه‌هایی از این داده‌ها را نشان می‌دهد: 
جدول ۵: تبدیل تاریخی /۵/به /۵/ در هجای بی تکیه 


صورت املایی . واج‌نویسی گونه معیار. واج‌نویسی گویش مزینانی 


مردم 0252 1221۳ 6۲ 2۵۲ 
گندم 01 222 حصمل جمو 
تنور تا ها 2۹ 
زمین صتحط 72 ()تطع7 
سوار 92۷0۷ 90۳۳0 


حفظ واکه‌ی // در موضع پایانی داده‌های گویش مزینانی و در عوض. تغییر تاریخی آن در 
محیط بدون تکیه به وضوح نشان می‌دهد که اين گویش دقیقاً عکس گونه‌ی معیار عمل کرده- 
است. جدول 1 داده‌هایی دوهجایی را نشان می‌دهد که در آنها پس از وندافزایی مجدداً تفکیک 
هجایی صورت گرفته است: 
جدول ٩‏ : کاهش واکه‌ی /۸/ در هجاهای باز و بسته 


واکه 2 دارای تکیه همان واکه بدون تکیه صورت املایی 


920 980 بدها 
۳۹ 110 درها 
92۳ 9010 سرها 
721 280 زن‌ها 
21 010 خرها 
5210 آاووتن سردی 
2209 نع گرمی 
10910 آا9 ۱۱۵ 


مردی 
021 0۹ تلخی 
0و6 آزه 62 عصبی 


در این جدول پنج واژه‌ی آغازین وندافزوده (تصریفی با تکواژ جمع) داری هجای فاقد تکیه‌ی 
باز و پنج واژه‌ی آخر (مشتق با وند اسم‌ساز ) دارای هجای فاقد تکیه‌ی بسته هستند. کاهش 
واکه در هر دو بافت این نتیجه را به دست می‌دهد که باز و بسته بودن هجا هیچ تأثیری در انجام 
این فرایند در گویش مزینانی ندارد. به عبارت دیگر پس از انتقال جایگاه تکیه در اثر وندافزایی 
ویا ترکیب. واکه‌ی /2/ در هر هجای بی‌تکیه‌ای که باشد به/6/ تبدیل می‌شود. در جدول ۷ نیز 
داده‌های مستی ختهجایی ازایه شدهاست: 
جدول ۷: کاهش واکه پس از وندافزایی با تکواژ اشتقاقی [- اسم‌ساز 
واکه 9 دارای تکیه ممان واکه بدون تکیه صورت املایی 


0929۹190 لماوع بستنی 
ه ۹00 ۹ شکستنی 
ها 201 2001 گفتنی 
صق ۳20۲ نم ۲2۵۲06 مردنی 
۳0/02 ۲0061 روغنی 


داده‌های جدول‌های و ۷ فراگیر بودن کاهش واکه‌ی در محرط بدون تکیه‌ی ناشی از 
انتقال جایگاه تکیه به تبع وندافزایی را به وضوح نشان می‌دهد. اما؛ محدوده‌ی داده‌ها صرفاً به 
کلمات وندافزوده ختم نمی‌شود. بلکه» کاهش واکه‌ای پس از ترکیب نیز دیده می‌شود. حدول 
۸ نمونه‌هایی از این داده‌های مرکب را قبل و بعد از ترکیب نشان می‌دهد: 

حدول ۸: کاهش واکه پس از فرایند ترکیب 


واکه 8 قبل از ترکیب همان واکه پس از تر کیب صورت املایی 


۳2 5 خرگوش 
۹01 .56:02 شهربانو 
(1025)0 06910010 دست‌پخت 
صهل هو (0)موط مع0تعع گردن‌بند 
٩00092 52۴‏ سرمایه 


در حدول ٩‏ نیز ده واژه‌ی مشتق با ده وید اشتقاقی مختلف ثبت شده‌است. در مجهی ۳ داده‌های 
گردآوری شده زایایی اين فرایند را در گویش مزینانی نشان می‌دهد: 
حدول ٩‏ کاهش واکه پس از اشتقاق با وندهای مختلف 


واکه 2 دارای تکیه همان واکه پس از اشتقاق صورت املایی 
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۳ آمعومی چنگال 
120 0-0 دردمند 
13321۳01 06۲0-82 مردانه 
1502 1- 06۲6۷ دروگر 
02۲ 00-0 دربان 
9202 ومع سنگدان 
21۳ 061-0 در گاه 
02500 2-٩ع0‏ دسته 
(022)0 969-2 بسته 
صو) 0۵8-0 غهکین 


با وجود این زایایی» بررسی واژگان بیشتر داده‌هایی فراروی نگارند گان قرار داد که همین واکه 
با وجود قرار گرفتن در محیط بدون تکیه پس از وندافزایی ویا ترکیب حفظ می‌شود. جدول ۱۰ 


حدول ۰ حفظ و کاهش نیافتن واکه‌ی در محیط بی تکیه 


واکه 2 دارای تکیه همان واکه بدون تکیه صورت املایی 


صحط 32-00( هم‌زاد 
هط (025)1 حصعط هم‌دست 
+ حصط" تاص 2 همان 
0 + ۱21 270201 هرجایی 
حصحل + رو ۱۱۳۱۹۵ هردم‌بیل 


با ملاحظه‌ی داده‌های جدول ۱۰ می‌توان دریافت که در مجاورت واکة /2/ همخوان چاکنایی 
وجود دارد. یکی از ویژگی‌های همخوان‌های حلقی و چاکنایی این است که واکة مجاور خود را 
متحول و دارای ویژگی [+افتاده]کرده يا متمایل به همجواری با چنین واکه‌هایی هستند 
(کنستویج» ۱۹۹۶: ۳۳). نظیر این اتفاق یعنی افتاده شدن واکه ها در مجاورت چاکنایی‌ها در 
گونه‌ی معیار نیز دیده می‌شود؛ کامبوزیا (۱۳۸۵: ۱۹۲-۱۹۱) داده‌هایی را لیست کرده که در آنها 


واکه‌های /6/,/2/,/0/ در محیط قبل از ,0و 20 به /0/ تبدیل می‌شوند. واژگان معاد /۳0۵۸0/ 


. لحاف /10۳0/ دهات 00۳00 اشتها /۵65۲۵۳0/ و شعار /50/90۲/ از این دست اند. لازم به 
فک ات تین و کتاش کو ایق قاوهها ای سر تعکر وا کات وی ان 

به هر حال, تحول تاریخی واکه‌ها در گویش مزینانی نیز بر تحلیل و برداشت فوق صحه 
می‌گذارد؛ حدول ۱۱ داده‌هایی را دشان می‌دهد که تحول تاریخی پیش گفته در محبط بدون تکیه 


یعنی تحول /2/به /۵/ در آنها صورت نگرفته است: 


حدول ۱ حفظ تاربخی واکه‌ی در محیط بی تکیه 


واج‌نویسی صورت ملایی 


129500 حساب 
12 شعله 
 ._ 1‏ محبت 
20 22 ادب 
آزه ۳/2۱۱ عربی 


مجموع داده‌ها و جداول فوق این نتیجه را به دست می‌دهد که بین تحول تاریخی واکه‌ی /2/ 
در این گویش و کاهش آن در محیط بی‌تکیه همسویی وجود دارد. چنان که در بالا نیز بدان اشاره 
شد. واکه /2/ در گروه واکه‌های ناپایدار 2 ,6 ,0/ قرار گرفته‌است؛ از طرفی» تغییر مذکور در 
گویش مزینانی» یعنی 2/ به /۰/6 از نوع تغییر ناپایدار-به-ناپایدار محسوب می‌شود. پرمون 
(۱۳۷۵: ۱8۱) همین واکه راء که البته با نماد /6/ ثبت شده ذاتاً کوتاه‌تر از واکه‌های نظیرش دز 
فارسی معیار می‌داند و معتقد است که این نکته توجیه مناسبی برای فرآیند مرکزی‌شدگی در 
گونة کرمانی می‌باشد. 

البتهء شایان ذکر است که جایگزینی واکه‌های/ 2/ و/ 6/ تنها تفاوتی است که در برخی از 
تکواژگونه‌ها محسوب می‌شود و تبدیل این دو واکه تأثیری در درک واژه‌ها نمی گذارد. به عنوان 
مثال. ع27[صد0/ع۳ع[صدم و 6051۳0/62510 از مواردی اند که جایگزینی واکة /2/به /6/ مشکل 
ادراکی و تغییر معنایی ایجاد نمی‌کند. از نظر پی‌سیکوفه گرایش به کوتاه شدن در حالت بی تکیه 
و نیز گرایش به از دست دادن وضوح کیفی در این واکه در لهجهة تهرانی مشهود است (پی 
سیکوف. ۱۹1۰: ۳۰-۳۱). 


۹۰ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۵/ شماره ۲/ پیاپی ۲۱ تابستان ۱۴۰۲ 


به هر حال» طبق بررسی آزمایشگاهی شیخ سنگ تجن و بی‌جن‌خان (۱۳۹۲). میانگین شدت 


واکه‌های فارسی در رابطهً زیر مشهود اننتنتگ: 


7 < وا << ع < و < هو << ه 1+۰ (د 
شیخ سنگ تجن و بی‌جن‌خان (۱۳۹۲) 
طبق این رابطه» در واکه‌های افتاده و میانی. شدت بیشتر از واکه‌های افراشته است؛ به عبارتی؛ 
هرچه از میزان ارتفاع زبان کاسته شود. از مقدار بسامد پایه نیز کم می‌شود و مقدار شدت افزایش 
می‌یابد. امه آنچه به بحث حاضر مربوط است این است که میانگین شدت بدست آمده برای 21/ 
از /6/ بیشتر است. از این منظر تبدیل /2/به /6/ در گویش فارسی مزینانی در هجای بی‌تکیه را 
می‌توان نوعی همگونی با محیط محسوب کرد. به عبارتی. با از دست رفتن شدت مورد نیاز برای 
تکیه‌بر ادا کردن یک هجا پس از ترکیب يا وندافزایی, هستة این هجا نیز شدت لازم را از دست 
داده و به واکه‌ای تبدیل می‌شود که دارای شدت کمتری است. نک جالبی که بر این نتیجه صحه 
می‌گذارد این است که طبق مطالعةٌ آزمایشگاهی پیش‌گفته میانگین حاصل برای دیرش / از 
میانگین دیرش /0/ نیز کمتر است: 


جرسحو حجم << و << 0( << ۰ :111121116712 (5 

شیخ سنگ تجن و بی‌جن‌خان (۱۳۹۲) 

به ادعای برخی از محققان نمی‌توان به یقین تبدیل /2/به /6/ را از نوع کاهش دانست. اما به 
استناد به مطالعات پیشین در زبان فارسی ضمن این تبدیل از میزان دو فاکتور شدت و دیرش 
کاسته شده است(نیز نک. صادقی. ۱۳۹۶). در همین راستاه از نظر نورد (۱۹۸)» ون برگم 
»)۱۹٩۳(‏ مون و لیندبلوم (1۹۹۶) نیز واکه‌های کاهش‌یافته» دارای دیرش کوتاه‌تر و یا مرکزی- 
شدگی بیشتر فر کاشن سازه‌ها بت بهسایر واکه‌ها هیشندن 

از طرفی» کاهش واکه‌ای در زبان فارسی از سوی شیخ سنگ تجن و بی‌جن خان (۱۳۹۳) در 
چارچوب انگارهٌ [[۸11] اندرسون (۱۹۹7) نیز بررسی شده‌است. با توجه به انگار؛ [۸0] 
واکه‌ها براساس شکل طیف بسامدی (0۳01116 [50602) خود به واکه‌های پایدار و ناپایدار 
طبقه‌بندی می‌شوند. از این منظر» واکه‌های ناپایدار به دلیل شکل طیف بسامدی خود که ترکیبی 
از شکل‌های طیف بسامدی واکه‌های پایدار است؛ به یکی از واکه‌های پایدار یا به یکدیگر تبدیل 


می‌شوند. 


کاهش واكة /2/ به /6/ پس از وندافزایی در گویش مزینانی سرسرابی و همکاران ۹ 


از نظر شیخ سنگ تجن و بی‌جن خان (۱۳۹۳) براساس انگارة []۵1] می‌توان کاهش واکه‌ای 
در زبان فارسی را به لحاظ آکوستیکی توضیح داد و کاهش هر واکه را به فرونشاندن قله‌های 
انرژی آن واکه نسبت داد. اين دی طبق جدول زیر مقوله‌های واجی واکه‌های پایدار و ناپایدار 
زبان فارسی را بر حسب انگارةٌ [[۸11] ارائه کرده‌اند: 

از این منظر به عنوان نمونه. در کاهش /6/به [1] در وارهُ «دویست» [01۷71560] 10 /06۷150/ که 
به دلیل سرعت گفتار در هجای تکیه‌بر روی می‌دهد. مقولٌ [۸] موجود در /6/ از بین رفته یا 
کاهش می‌یابد. به عبارتی» بر این اساس. در فرایند کاهش واکه‌های ناپایدار به واکه‌های پایدار 
یکی از مقوله‌های واجی آنها حذف می‌شود. 

لبته. در این چارچوب. تبیین تبدیل واکه‌های ناپایدار به یکدیگر مانند آنچه در گویش مزینانی 
شاهد هستیم با پیچیدگی بیشتری همراه است. جدول ۱۳ این تغییر را با انگاره مذکور نشان 


می‌دهد: 


جدول ۱۲: مقوله‌های واجی واکه های فارسی بر حسب انگاره [/۸11] (مأخوذ از شیخ سنگ تجن و بی- 


.  .۳ ۲ 


جدول ۱۳: تغییر واکه /8/ به [6] در چارچوب [۸11] 


۹ زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان» دانشگاه فردوسی مشهد سال ۵ شماره ۲/ پیاپی ۱ تابستان ری( 


۸ 
]۸, 1[ 
۳ 
]1, ۵1 


قوی 


7 : 


طبق جدول فوق, در تغییر /2/به /۵/ جایگاه دو مقولهٌ واجی با هم عوض شده است. با این 
توضیح که در واكذ /۵/مقولة [۸] در جایگاه هسته واقع شده اما با کاهش مذکور چای خود را 
به مقوله [1] در هسته /6/ داده است. به عبارتی. در این کاهش با فرایند واژگونی هسته روبرو 
هستیم که طبق آن از نظر کراسوایت؛ مقولة [ه] در هستةٌ واكة واقع در همجای بی‌تکیه قرار 
نمی‌گیرد. اما. گویا تغییر يا کاهش /0/به /0/ در بافت‌های بی‌تکیه گویش مزینانی (نک. مثال 
۲ اين تعمیم را نقض می‌کند چون طبق جدول ۱۳ ضمن این تغییر شاهد افزایش یک مقوله 
واجی نیز هستیم [[1 ,۸]-/0/: 

2 سس ۰ 127۳0070110 (6 


به هر حال, ملاحظات فوق تعمیم زیر را از منظر نظریه بهینگی به دست می‌دهد: 
در گویش مورد وصف. واکة /2/ در هجای فاقد تکيهٌ ناشی از انتقال جایگاه تکیه در اثر 
وندافزایی و ترکیب با محیط همگون و به واک /۵/ تبدیل شده و این امر با یک درجه افراشتگی 
آن محقق می‌گردد؛ چنانچه. در مجاورت واکهٌ /2/ همخوان چاکنایی وجود داشته باشد. کاهش 
واکه‌ای صورت نمی گیرد. 
مورد وصف در نظر گرفته شده او علت آن در چارچوب کراسوایت (۲۰۰۰) تبیین خواهد شد: 
۵۲۲--] ۲۱3۳۵ (ر 
الف) ارزش مشخصه‌ی [+پیشین ] هستهٌ هجای بی‌تکیه در درون‌داد و برون‌داد یکسان است. 
۳۳۱۲-0۷ (ظ 
ب) ارزش ویژگی [ +افتاده ]| هسته‌ی هجای بی‌تکیه در درون‌داد و برون‌داد یکسان است. 
۵ (0) 
0 (1 


۱ - یادآوری می شود که با توجه به قابل پیش‌بینی بودن مشخصه‌ی [گردی] در واکه‌های زبان فارسی با توجه به پسین یا پیشین بودن» 
محدویت مجزایی برای این مورد در نظر گرفته نشد. 


11۳: -۷ 


۲ 


اور 


ارو 


د) زنجیره «چاکنایی+واکه پیشین میانی» مجاز نیست. برای مثال» در کلمات زیر کاهش رخ 
نمی‌دهد: آحسان/ عبرت/ عنتر/ عناب/ آنگور | عصمت !/ عفت/ عزت /.. 

در میان محدودیت‌های فوق. موارد ج و د از خانواده‌ی محدودیت‌های نشانداری هستند. بین 
این دو. محدودیت 2/06* بر دیگری تسلط دارد؛ زیرا مانع از کاهش واکه /۵/ می‌شود. برای 
نشان دادن این موضوع. واژه‌ی (هم‌سن) را در تابلو ۱۶ مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

تابلو ۱۶: بررسی رقابت درون‌دادها برای حفظ یا تغییر واکه 2/ در واژه «هم» پس از ترکیب 
با «سن» 


/ ۵+ 2/6 (۵ 


(صهوحصعط] ([1ب 


ر1 ۷( (صهعصعط] (2 


پس از انجام فرایند ترکیب. (هم) تکیه خود را از دست داده و طبق محدودیت 
2 کاهش واکه‌ای مورد انتظار است؛ اما؛ محدودیت 2/06* مانع ان ان 
می‌شود. به عبارت دیگر, گزینه‌ی۲ با وجود تبعیت از محدودیت 1۳۴85۳1/2] 1/5 از 
محدودیت دیگر تخطی مهلک کرده و از دور رقابت خارج می‌شود. پس خواهیم داشت: 
۵ 9/۵ (7 
محدودیت‌های پایایی الف و ب فوق می‌پردازیم؛ تابلو ۵ تعامل و سلسله مراتب محد‌ودیت‌ها 


را با واژه «هردم‌بیل) به عنوان درون‌داد نشان می‌دهد: 


تابلو ۱۵: بررسی رقابت درون‌دادها برای حفظ يا تغییر واکه در واژه (هر ) پس از ترکیب با «دم +بیل» 


۴۵[ 9 10/0۵۲- ]11۳ 9 هط 


‌ ۱ [011 0ظ2706] ( 1ب 
ات ۱ [011 "حصهلتهط] (2 


3( 
] ۵0 911[ ۱ 


ً 5 ۱ [انطتهم‌تهط] 4 
۷ # [انط تهمتعط] (5 


۹ زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان» دانشگاه فردوسی مشهد سال ۵ شماره ۲/ پیاپی 59 تابستان ۱۴۳۰۲ 


موارد زیر از تابلو۱۵ استنباط می‌شود: الف) ازآنجاکه واکه‌ی هدف فرایند کاهش در مشخصه‌ی 
[+پیشین] با واکه‌ی /8/ یکسان است. محدودیت پایایی 10/17006-] 11۳ بر محدودیت 
۶2 تسلط دارد- تخطی مهلک گزینه‌ی ۶ در این محدودیت نیز حاکی از 
این امر است؛ ب) ازآنجاکه رتبه‌بندی دو محدودیت نشانداری 9/06* و پایایی -11۳1 
۷ تأثیری در انتخاب گزینه‌ی بهینه و از دور خارج کردن گزینه‌های بازنده ندارد. نمی‌توان 
هیچ یک را بر دیگری مسلط دانست؛ ج) محدودیت 10/10۷-] 1۳ نی از آن جهت که راه 
را برای اعمال نفوذ محدودیت 11۳55۳1/۵ 8]/]* باز گذاشته (با درون‌داد فوق, واکه‌ی 
هجای دوم یعنی 0610)» تحت تسلط آن محسوب می‌شود. 

به منظور اطمینان بیشتر تعامل محدودیت‌های پیش گفته را باری دیگر با واژه «سردی» به عنوان 


درون‌داد در تابلو ۳۹ بررسی می‌کنیم: 


تابلو۱: بررسی رقابت درون‌دادها برای حفظ يا تغییر واکه در واژه (سرد) پس از اشتقاق 


۱۱۱۳ ۱۱۱۳ ۱ 
ت 1 ف 1 
10/0۷ ۵ اه10/۳0 ۱ 206 +9۵ 
61 ] 
۱ ۱ [نلعمه] (2 
ان ۱ [ذ0و] (3 
1 ۱ [نهعنه] (4 


موارد زیر از تابلو۱1 استنباط می‌شود: الف) محدودیت نشانداری 2/06* در مورد این درون‌داد 
کاربردی نداشته و هاشور خورده‌است؛ ب) تنها محدودیتی را که گزینه‌ی بهینه‌ی شماره ۱ نقض 
کردی محدودیت پایایی ت10/10۷*۷-]/۳0د1 بوده تا بتواند محدودیت شانداری 
2 را پشت سر گذارد؛ ج) گزینه‌ی ۲ که به طور کامل به درون‌داد وفادار 
بوده از 1/15114۳551710/0* تخطی مهلک کرده و از دور رقابت خارج می‌شود؛ د) گزینه‌ی 
۳ محدودیت /1[(511۳55۳1* را رعایت کرده اما از محدودیت پایایی -11۳(11 
0021 تخطی مهلک نموده است - این امر بند الف توضیحات تابلو ۱۶ را تأیید می‌کند؛ ه) 


گزینه‌ی 1 با وحود رعایت تمامی محدودیت‌های پیش گفته محدودیت پایایی ۱ ۱۱ 


۷ را دو بار نقض کرده و نقض دوم آن مهلک محسوب می‌شود. با این وصف. ممکن 
است گفته شود چرا با وجود این که میزان رسایی واکه ۸ از /6/ کم‌تر است کاهش /۵/ به / 
صورت نمی‌گیرد؛ این امر حاکی از این است که محدودیت‌های پایایی. هرچند در پایین‌ترین 
سطح سلسله مراتب قرار گرفته باشند. مانع از عملکرد نامحدود گرایش‌های طبیعی شده که در 


نظریه بهینگی به صورت محدودیت‌های نشان‌داری نمایانده می‌شوند. 


۵ نتیجه‌گیری 

پژوهش ثبت شده در این مقاله با این هدف صورت گرفت که کاهش هم‌زمانی واکة ل2/به (6/ 
در گویش فارسی مزینانی پس از وندافزایی و ترکیب در چارچوب بهینگی توصیف شده و 
انطباق آن با تقسیم‌بندی‌های شیخ سنگ تجن و بی‌جن‌خان (۱۳۸۹)» کراسوایت (۲۰۰۰)» هریس 
(۲۰۰۵). انگارة[[۸11] اندرسون (۱۹۹7) بررسی شد. 


تا ۵ 
۷-]13۳۱۱] . «« 2( چم (20 


11۳/۱ ] ۲ 


در راستای تحقق این هدف و پاسخ به سوال اول تحقیق. این نتیجه حاصل شد که تبیین این 
تغییر واکه‌ای از میان دید گاه‌های پیش گفته با تقسیم‌بندی کراسوایت (۲۰۰۰) انطباق دارد. نتایج 
بررسی نشان داد که در این گویش, واکه‌ی /0/ در هجای فاقد تکیه‌ی ناشی از انتقال جایگاه تکیه 
در اثر وندافزایی ویا ترکیب به واکه‌ی /6/ تبدیل شده و این امر با یک درجه افراشتگی آن محقق 
می‌گردد؛ با وجود زایا بودن این فرایند. داده‌هایی مشاهده شدند که در آنها واکه‌ی /2/ در مجاورت 
همخوان چاکنایی قرار داشته و ازاین‌رو کاهش واکه‌ای مذکور صورت نمی‌گيرد. با توجه به این 
تعمیم و بررسی آن در جداول ۱5 تا ۰۱۸ سلسله مراتب محدودیت‌ها در کاهش واکه‌ای مشهود 
به صورت زیر است: 

طبق تقسیم بندی کراسوایت(۲۰۰۰). کاهش واکه‌ای واجی مورد وصف در اين گویش از نوع 
رسایی‌بنیاد محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر واکه‌ی /۵/ که در صدر سلسله مراتب رسایی قرار 
دارد به واکه‌ی کم‌رساتر /۵/ تبدیل شده است. مضافاء در این چارچوب می‌توان اين کاهش 
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یک هسته ناشی از انتقال جایگاه تکیه» از میزان رسایی آن هسته نیز کاسته شده تا به لحاظ 
برجستگی با محیط وقوع یا هجا همگون گردد. با این اوصاف. هسته‌ی کم‌رسا بایستی در هجای 
بدون تکیه واقع شود. 

از طرفی» بررسی در چارچوب انگاره [ل۸71] نیز نشان داد که در تخییر /2/به /6/ جایگاه دو 
مقولهٌ واجی با هم عوض شده است. با این توضیح که در واک /2/ مقولهٌ [۸] در جایگاه هسته 
واقع شده اما با کاهش مذکور جای خود را به مقوله [1] در هسته /6/ داده است. به عبارتی در 
این کاهش با فرایند واژگونی هسته روبرو هستیم که طبق آن از نظر کراسوایت. مقولهٌ [۸] در 
هستة واکة واقع در هجای بی‌تکیه قرار نمی‌گیرد. با این حال, مثال نقیض این تعمیم در کاهش 
۷ به /0/ در بافت‌های بی‌تکية گویش مزینانی مشاهده شد. 

مقایسة داده‌های این گویش با موارد نظیر آنها در گونة معیار نیز نشان داد که حفظ واکه‌ی لج/ 
در هجای پایانی داده‌های گویش مزینانی (مثل کوزه نامه و خانه 202 6 12702 ,01]2ع) و در 
عوض. تغییر آن به /۵/ در محیط بدون تکیه (مثل پنکه. 060168) به وضوح نشان می‌دهد که اين 
گویش دقیفا عکنن گرب معیار عم گرده‌امیت. 
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